
این اثر حاوی داستانک های خوشخوان با لهجه های متفاوت و شیرین، 
به رویدادها و دردهای آشنایی می پردازد که از زمان جنگ تحمیلی بر روح 
و جان ایرانیان گذشته است. روایت هایی از جن� دلتنگی های مادرانه، 
آرزوی وصال، شهدای گمنام و شجاعت و دلاوری مردان و زنان، که هنرمندانه 
ک ایران عزیز  توصی� شدند تا خاطرات و مجاهدت آن روزها برای حفظ خا
تا همیشه بماند. روایت های طنزگونه از دفاع مقدس  در قالب 11قصه کوتاه 
و بلند با عناوینی همچون ؛ تا اطلاع ساموی، راز رعنا، سالارنامه، عنایت 
سیبیل، یک آشنای �ریب و... به رشته تحریر درآمده که استفاده از زبان و 

گی های اثر محسوب می شود.  لحن های بومی از مهم ترین وی�

گر تا چند سال پیش هم پدرومادرها می توانستند از پ� جواب دادن به  ا
بچه ها بربیایند، حالا دیگر در این فضای وسیع ارتباطات، دست تنها از 
پ� ذهن پرسشگر کودکان و نوجوانان برنمی آیند. کتاب »شصت پرسش 
مهدوی« یکی از آثاری است که دست یاری به سمت والدین دراز کرده و 
می خواهد در مسیر تحقق عدالت جهانی، یک قدم بزرگ بردارد و آن هم 
گاهی بخشی به نسل آینده ساز . کتاب شصت پرسش  چیزی نیست جز آ
کتاب پرفروش »شصت پرسش اعتقادی« چاپ  که به دنبال  مهدوی 
شده، درواقع مجموعه ای کامل و جامع در زمینه مباح� مذهبی است 

و در اختیار والدین قرار می گیرد.
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کتاب »به قلبش اشاره کرد« ؛ روایت داستانی از زندگی 
حضرت خدیجه(س) به قلم حبیبه آقایی پور توسط 
نشر شهید کا�می منتشر شد. حضرت خدیجه(س)، 
یکی از شخصیت های اثرگذار تاریخ اسلام بود. همسر 
(ص)، مادر حضرت زهرا(س)، اولین زنی که  پیامبر
مسلمان شد و با حضرت علی(ع) بیعت کرد و کسی 
که همه دارایی و زندگی اش را فدای اسلام و پیامبر 
رحمت(ص) کرد. با این اوصاف منابع کمی درباره  این 

شخصیت برجسته  عالم اسلام وجود دارد. 
کتاب های متعددی درباره حضرت خدیجه(س) 
نوشته شده  که بیشترشان شامل روایات تاریخی، 
ایشان،  مناقب  و  فضایل 
ایشان در  ت�ثیر  همچنین 
کـــرم(ص)  زنــدگــی پیامبر ا
ــلام اســــت.  ــ ــ ــخ اس ــ ــاری ــ و ت
عـــلاوه بـــر ایــــن، یــک ســری 
ــگــر هم  ــای دی ــاب ه ــت ک از 
که در قالب رمان  هستند 
و داســتــان بــه زنــدگــی این 

بانوی بزرگ پرداخته اند. 
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سلام دوستان عزیز من. حتما برای شما هم 
اتفاق افتاده که یک وقت هایی بداخلاق شوید 
یا از چیزی بترسید و کلا روز بدی داشته باشید. 
مثلا دیــروز سر کلاس زبان ما یکی از بچه ها 
خندیدن من را جلوی همه مسخره کرد و من 
خیلی ناراحت شدم. تا چند دقیقه توجهی به 
درس نداشتم و در وجودم عصبانیت و خشم 
زیادی را احساس می کردم. دلم می خواست با 
معلم زبانم حرف بزنم و به او بگویم که چقدر 

ناراحت هستم. وقتی آمدم 
خانه و موضو� را به مادرم 
گفتم او کتابی را به من داد 
تا بخوانم که می خواهم به 
کنم. اسم  شما هم معرفی 
ــن رو بــــه راه  ــن کــتــاب » مـ ایـ
کتاب  می شوم« است. این 
یکی از جلدهای مجموعه 
هشت جلدی »من می توانم« 

نوشته لوری رایت و با ترجمه آقای 
توکل صدیقی توسط نشر آب منتشر شده. این 
کتاب داستان پسری به اسم مک� را روایت 
می کند که بعضی وقت ها بداخلاق می شود و 
در مدرسه بدخلقی می کند. او به راهکارهای 
گر با بچه ها حرف بزند  خوب فکر می کند. ا
کند، حالش بهتر  یا زنگ تفری� با آنها بازی 

گر با دوستانش دعوا کند و �مگین  می شود. ا
شود، می تواند با دوستان دیگری بازی کند 
یا درباره احساساتش با بزرگ ترها حرف بزند 
کند و با  یا می تواند از دوستش عذرخواهی 
این کارها می تواند رو به راه شود. مک� بعضی 
وقت ها باید کار سختی انجام دهد و سردرگم 
مــی شــود. وقتی ایــن اتفاق می افتد، مک� 
می تواند از دیگران کمک بخواهد یا این که با 
گفتن جمله »من می توانم از پ� اش بربیایم« 
با تلاش بیشتر به خودش کمک کند یا این که 
گر سردرگم شده است.  بگوید اشکالی ندارد ا
گر  در این کتاب ما هم با مک� یاد می گیریم ا
گرفتیم  در جمعی بودیم و تحت فشار قــرار 

چه کار کنیم. 
ــر آدم  گـ ــاد مــی گــیــریــم ا یـ
جـــــدیـــــدی دیـــــدیـــــم و 
ــرب شـــدیـــم چه  ــط ــض م
دهیم.  انجام  کارهایی 
ــر تــرســیــدیــم چــه کــار  گـ ا
کردیم  گــر تــلاش  کنیم. ا
و موفق نشدیم، چطور 
افسرده نشویم. ما در این 
کتاب همراه با مک� یاد 
می گیریم چطور بعد از هر اتفاقی رو به راه شویم. 
کتاب حرف های نویسنده  صفحه آخر این 
کتاب ما می توانیم اسم  با ماست. در ایــن 
خودمان را بنویسیم و یک جای مخصوصی 
هم برای زدن عک� مان در کتاب داریم. شما 

هم این کتاب خوب را بخوانید. 

فرا مرز

ــنــدی در  ــرل ســامــوئــل بــکــت، نــویــســنــده و شــاعــر ای
گفت وگویی من باب ادبیات چنین ا�هار داشت که 
که اولا  در میانه قرن بیستم هنر به جایی رسیده 
ــرای بیان وجــود  ایــن حقیقت درک شــده چیزی ب
ندارد ؛ ثانیا هیچ میل و علاقه ای هم برای ابراز وجود 
گر کسی بخواهد چیزی بگوید توان بیان  ندارد ؛ ثالثا ا
آن را ندارد و قادر به انجامش نیست و در آخر این 
گفته شــود. از ا�هارات  که چیزی  که ضــرورت دارد 

استنباط  چنین  بــکــت  مــتــنــاقــ� 
می شود که وی به عمد نظراتش را 
این گونه بیان می کند و مخاطب وی 
اعم از رمان ها و نمایشنامه ها باید 
ا�هاراتش را برای درک و دریافت 
بهتر آثارش همواره مدنظر داشته 
و  نمایشنامه ها  در  آنچه  باشند. 
ــار بــکــت بــه چــشــم مــی  آیــد  دیــگــر آثـ
فقدان و نقصان است. سیر محتومی 
که به انتها می رسد. این نمایشنامه 
ــودو« نوشته  ــ گ بــعــد از »در انــتــظــار 

نمایشنامه  این  شخصیت  می شود. 
ک و مایوس کننده ای درگیر رن� جسم  به طرز دردنا
است، چشم هایی که نمی بینند و پاهایی که حرکتی 
ندارند. اطراف او چیزی جز دیوارهای بلند نیست. 
دیوارهایی بدون درز و پنجره ای که او توان رسیدن 
به آنها را ندارد. در طول نمایشنامه مخاطب با چهار 

شخصیتی که هرکدام با مشکلی جسمی دست و پنجه 
نرم می کنند، مواجه می شود. شخصیت هایی که در 
واقع هیچ رابطه مشخص و واضحی بین شان وجود 
ندارد و روابط شان چنان سرد و سنگین است که فقط 
مکالماتی پو� و بیهوده میان شان رد و بدل می شود. 
کترها مدام در دیالوگ های شان روی  در ضمن کارا
که به حضورشان در نمایش  کید دارند  این نکته تا
کید دارند.  واق� هستند و بر نمایش بودن داستان تا
نکته حائز اهمیت در این اثر و دیگر آثار بکت همان 
تکرار است. تکراری پو� و عب� که حاصلی جز ملال 
و زوال ندارد. شخصیت ها در وضعیت و مکانی بسته 
به سر می برند. در اتاقی �مگین و خالی. بازی شطرن� 
با حضور شخصیت اصلی در قالب 
مهره شاه که نمادی از مهره اصلی 
ــن بـــازی محسوب مــی شــود در  ای
خــلال ایــن نمایشنامه در جریان 
است. مهره ها یک به یک از صفحه 
خار� می شوند و به نوعی با کیش و 
مات شدن مهره اصلی، بازی تمام 
نویسنده  کــه  مــی شــود. مفهومی 
بــا آن درگــیــر می کند،  را  مخاطب 
به راستی که زندگی چیزی جز یک 
ــازی نیست و در نهایت بــا مرگ  ب
این بازی تمام می شود. شخصیت 
اصلی در پایان نمایش با تک گویی نهایی 
به شکست خود اذعان دارد. او اعتراف می کند که هرگز 
وجود حاضر نداشته است. بکت نویسنده ای است 
که در هر اثر شگرد �افلگیرکننده ای را به کار می گیرد و 
با وضوح مخاطبش را درگیر مفاهیمی عمیق می کند. 
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